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چکیده
در یک جامعه، نمایش ها مانند دیگر هنرها، از آیین ها، آداب و رسوم، مسابقات ورزشی - تفریحی 
رقص ها، مبارزات سیاسی و مراسم مذهبی شکل می گیرد و بر همین اساس، رابطه تنگاتنگی با زندگی 
اجتماعی مردم دارد. نمایش در درون خود، نوعی کنش ها و واکنش ها و تضاد خیر و شر را جای داده 
است. این نمایش ها در سنن مختلف و دوره ها و موقعیت های اجتماعی شکل گرفته است. می توان 
گفت که نمایش های شکل گرفته، تصویر بسیار کوچک و بازسازی شده از زندگی مردم، اساطیر، 
قهرمانان و دیگر حوادث به شمار می روند. به همین جهت، فهم وقایع گذشته آن هم به صورت نمایش 
برای مردم نقش بسزایی دارد. به عنوان نمونه ای از این تئاترها، می توان به نمایش گلادیاتوری در آمفی 
تئاتر کلسئوم روم و نمایش تعزیه در تکیه دولت ایران اشاره کرد. قبل از این که گلادیاتوری جزئی 
از دنیای نمایش باشد، ابتدا مسابقه و سرگرمی بوده است. مقاله حاضر قصد دارد با تعریف نظریه 
ارسطو در باب نمایش، به ساختار تشکیل دهنده اجزای دو نمایش گلادیاتوری و تعزیه بپردازد. هدف 
دست یابی به ساختار و قراردادهای موجود در نمایش است که اهمیت بسزایی در شکل گیری نمایش 
دارد. این نوشتار با روش گردآوری اسنادی انجام گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 
در نمایش گلادیاتوری آمفی تئاتر کلوسئوم رم، بیشتر جنبه سرگرمی داشته و از لحاظ ساختاری نیز 
چندان به صحنه وگریم توجه نمی شده است، اما از لحاظ البسه و ابزار، توجه بیشتر بوده است. در تعزیه 
تکیه دولت نیز به ادوات ولباس های جنگی توجه می شود. تفاوت این نمایش با نمایش گلادیاتوری آن 

است که دراین نمایش واقعه را در وجه بسیار کوچک به نمایش می گذارد.
کلیدواژه ها: نظریه ارسطو، نمایش، ساختار، نمایش گلادیاتوری، تعزیه.
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Abstract

In a society, shows, like other arts, are formed from rituals, customs, sports-enter-
tainment competitions, dances, political campaigns, and religious ceremonies. Accord-
ingly, it has a close relationship with people’s social life. The show contains a kind of 
action, reaction, and conflict between good and evil. These shows have been formed 
in different traditions, periods, and social situations. It can be said that the developed 
shows are tiny and reconstructed images of people’s lives, myths, heroes, and other 
events. For this reason, understanding past events in the form of a show is crucial for 
people. As an example of these theaters, we can mention the gladiatorial show in the 
arena of the Colosseum in Rome and the the Ta’zieh Show in Iran’s Tekyeh Dowlat. 
Before gladiator was part of the entertainment world, it was the first competition and 
entertainment. The present article aims to define the theory of Aristotle about the show 
and deal with the structure of the components of the gladiatorial and ta’zieh shows. The 
goal is to achieve the structure and conventions of the show, which is very important in 
the formation of the show. This writing was done by document collection method. The 
results of this research show that in the gladiatorial show of the arena of the Colosseum 
in Rome, there was more entertainment aspect. In terms of structure, not much attention 
was paid to the stage and make-up, but more attention was paid to clothes and tools. In 
Ta’ziyeh of the state’s reliance, attention is also paid to the tools and war clothes. The 
difference between this show and the gladiatorial show is that it shows the event in a 
small way.
Keywords: Aristotle’s theory, show, structure, gladiatorial show, Ta’ziyeh.
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مقدمه
واژۀ تئاتر )theater( از زبان یونانی اخذ شده به معنای نگاه کردن به چیزی می باشد که 
در فرهنگ فارسی به نمایش معروف است. حال عناصر تئاتری و دراماتیک را می توان در هر 
جامعه یافت. بدون در نظر گرفتن پیشرفت های آن جامعه، از آن جایی که همۀ نمایش ها مانند 
همۀ هنرها از آیین ها، آداب و رسوم، مسابقات ورزشی - تفریحی، رقص ها، مبارزات سیاسی و 
مراسم مذهبی شکل می گیرد. بر همین اساس، رابطۀ تنگاتنگی بین زندگی اجتماعی مردم و 
تئاتر وجود دارد. این هنر در درون خود، نوعی کنش ها و واکنش ها و تضاد خیر و شر را جای 
داده است که در سنن مختلف، دوره، زمان، موقعیت های اجتماعی، دین و مذهب از هم متمایز 
می شوند. بنابراین می توان گفت نمایش های شکل گرفته تصویر بسیار کوچک و بازسازی شده 
از زندگی مردم، اساطیر، قهرمانان و دیگر حوادث می باشد. برای همین است که فهم از وقایع 
گذشته آن هم به صورت نمایش، برای مردم نقش بسزایی دارد. چنان چه که اغلب تماشاگران 

در هنگام تماشای تئاتر گمان نمی کنند در فعالیت های تئاتری حضور دارد. 
به عنوان نمونه ای از این تئاترها یا نمایش ها، می توان به نمایش گلادیاتوری در آمفی تئاتر 
کلسئوم روم و نمایش تعزیه در تکیه دولت ایران اشاره کرد. قبل از این که گلادیاتوری جزئی 
از دنیای نمایش باشد، ابتدا مسابقه و سرگرمی بوده است. مسابقات مرگبار که در خفا انجام 
می شد. این نوع از مسابقات در سال 264 پیش از میلاد معرفی شد، اما تا سال 105 پیش 
از میلاد از جمله جشنواره های رومی رسمی به شمار نمی رفت. به گفتۀ مورخان، هنگامی 
که رومیان باستان با فرهنگ مندرس یونانی روبه رو شدند، تصمیم گرفتند که مسابقات 
گلادیاتوری در مقابل تراژدی را بازگردانند. اما نمایش های ایرانی تأثیر تابع دیدگاه آرمان گرایانه 
و غایت انگار آن است که در آن نمایش ها، هنرمند صرفاً به مشخصات قراردادی موجود در 
نمایش می پردازد که این قراردادها نیز حول یک محور ثابت و آرمانی همچون زیبا  و زشت 

و خوب و بد قرار دارد.
مقالۀ حاضر قصد دارد با تعریف نظریۀ ارسطو در باب نمایش، به ساختار تشکیل دهندۀ 
اجزای دو نمایش گلادیاتوری و تعزیه بپردازد. هدف دست یابی به ساختار و قراردادهای موجود 
در نمایش است که اهمیت بسزایی در شکل گیری نمایش دارد. این نوشتار با روش گردآوری 

اسنادی انجام شده است.
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پیشینه پژوهش
تا به حال پژوهش گران تحقیقاتی در زمینۀ قراردادهای نمایش آن هم در نمایش تعزیه 
انجام داده اند، اما تاکنون به صورت تطبیقی و پرداختن به ساختار و نمایش گلادیاتوری در 

آمفی تئاتر کلسئوم روم و تکیه دولت ایران پژوهشی به عمل نیامده است.

روش پژوهش
ماهیت تحقیق بیشتر به صورت توصیفی می باشد و از لحاظ جامعه آماری، گزینشی بوده 
و اکثر مطالب به روش گردآوری اسنادی جمع آوری شده و از نظر تحلیل نیز به صورت کیفی 

انجام شده است.

نظریه  ارسطو
قدیمی ترین تعریفی که از دیرباز تا امروز دربارۀ نمایش وجود دارد، مربوط به ارسطو است. 
ارسطو نمایش را این گونه تعریف می کند که »تراژدی تقلید و محاکات است از کار و کردار 
شگرف و تمام؛ دارای درازی و اندازه ای  معلوم و معین، به وسیلۀ کلامی به انواع زینت ها آراسته 
و آن زینت ها هر یک به حسب اختلاف اجزای مختلف، و این تقلید و محاکات به وسیلۀ کردار 
اشخاص تمام می گردد؛ نه این که به واسطۀ نقل روایت انجام پذیرد و شفقت و هراس را برانگیزد 
تا سبب تطهیر و تزکیه نفس انسان از این عواطف و انفعالات گردد« )زرین کوب،1343: 36-

3۷(. تراژدی اجزای شش گانه دارد که عبارت است از: »افسانه مضمون، سیرت، گفتار، فکرت 
یا اندیشه، منظر نمایش و آواز« )همان: 3۸(.

تراژدی تقلید و محاکات کار و کردار است و لازمۀ انجام چنین کاری را باید بر عهدۀ 
اشخاص یا افرادی که این خلق و خوی از آن سر می زند، داد که این گونه افراد به سیرت ها و 
فکرت های خود سرشته می آیند. یک عامل اصلی وجود دارد که با آن بتوان کردارها و افعال 
موجود در افراد را تشخیص داد. عامل اول، فطرت و عامل دوم سیرت و خلق است که به واسطۀ 
همین افعال ها و کردارها است که باعث کامیابی و ناکامی می شود، ولی تقلید و محاکات کردار 
و فعل همان افسانه است که از ترکیب و تعریف افعال و کردارها به وجود آمده و مقصود از 
خود و سیرت، آن است که زمانی فرد را می بینیم که در حال انجام کاری می باشد، او را به 
آن کار متصف می سازیم و منظور از اندیشه یا فکرت، چیزهایی است که تمام شخصیت های 
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نمایش جهت بیان مطالب خود می گویند و به دلیل ماهیتی که دارد، ارسطو آن را جزو اجزای 
شش گانۀ تراژدی معرفی می کند و می گوید که وسایل تضمین کنندۀ دو جزء می باشد و شیوه 
و روش در تقلید، تضمین کنندۀ یک جزء است. موضوع نیز تضمین کنندۀ سه جزء از این شش 

می باشد و غیر از این موارد، دیگری در تراژدی وجود ندارد )همان: 3۸(.

تئاتر و درام رومی
بنا به روایات تاریخی، شهر رم در سال ۷53 پیش از میلاد بنا نهاده شد و این شهر در 
ابتدا تحت سلطه و فرمان روایی اتروریا بوده است. تا این که رومیان توانستند در سال 50۹ با 
سرنگونی امپراتوری اتروسکی و ایجاد دموکراسی در یونان، جمهوری مستقلی به پا کنند. در 
سده چهارم، روم توسعه خود را آغاز کرد. در نتیجه، این توسعه باعث شد که رم در سال های 
2۷0 تا 240 پیش از میلاد، بخش هایی از یونان را که در آن تئاتر صورت می گرفت، از آن خود 
کند؛ تا این که رومیان در سال 240 پیش از میلاد، با تئاتر یونان آشنا شدند و تئاتر از یونان 
وارد رم شد. شروع پیدایش تئاتر رومی وار، سال 240 پیش از میلاد بود، ولی نمی توان گفت 
که آغاز فعالیت های تئاتر رومیان است. برای این که بتوان مفهوم تئاتر رومی را درک کنیم،  
باید مفهوم درام یونانی را بدانیم که این گونه درام ها در رم نقش ناچیز داشت. تئاترهای رومی 
بیشتر شامل برنامه هایی مثل اکروبات جانوران تربیت شده، شعبده بازی، ورزش، موسیقی و 
رقص و لطیفه گویی های نمایشی کوتاه بوده است. گهگاهی تئاترهای جدید و طولانی نیز به 
آن ها اضافه می شد و تماشاگران رومی بیشتر به دنبال سرگرمی های همه جانبه بودند. این 
سرگرمی ها گاهی به شکل ناب بود و برخی تا چند سده دوام داشت و برخی نیز از نظرها باز 
می ماند، اما درام واقعی در رم جزء سرگرمی ها به حساب می آمد و چند سده ای  درخشید، 

ولی بعدها به فراموشی سپرده شد )آزادی ور، 13۷5: 130-12۹/2(.

گلادیاتوری
تئاتر در روم باستان، محل انواع سرگرمی های رقابتی بود که یکی از این سرگرمی ها، 
مسابقات گلادیاتوری است. این نوع از مسابقات در سال 264 پیش از میلاد معرفی شد. 
مسابقاتی مرگبار بود که در خفا صورت می گرفت. این مسابقه در مقابل تراژدی قد علم 
کرد. زمانی که رومی ها متوجه شدند که فرهنگ یونانی که کهنه شده، چنین کاری را انجام 
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داده است، این دوره از مسابقات در زمان امپراتوری روم به ثبت رسید و روز به روز به تعداد 
گلادیاتوری ها اضافه شد. تا این که در سال 10۹پیش از میلاد 500 زوج گلادیاتور یک پیروزی 
نظامی برپا کردند و در آن به رقابت پرداختند و برای همین مسابقات بود که اولین آمفی 
تئاتر بنا شد. در سال 46 پیش از میلاد، با گذشت زمان، مسابقات گلادیاتوری گسترده شد 
که از موسیقی خاصی در زمینۀ افکت های صوتی، لباس های مخصوص و دکور نیز استفاده 
می کردند. مدارس نیز برای تربیت گلادیاتوری تاسیس شده بود که اکثر شاگردانش برده ها 
بودند و مانند نمایش تماشاگران خواستار چیزهای جدید بودند. در این مسابقات، اسرای بیگانه 
اهالی بریتانیا با افریقا و آسیا را به جان هم می انداختند و در مسابقات از سلاح های گوناگون 
با روش های مختلف جنگ استفاده می شد. شواهد تاریخی این را نشان می دهد که رومیان 
باستان از تماشای نمایش های مرگ و زندگی احساس لذت می بردند. بازی که در آن یک نفر 

از طرفین جنگجو نابود می شد )همان: 14۸-14۷(.

ساختار صحنه
شواهد کمی از ابزارهای مکانیکی در صحنه های رومی ثبت و ضبط شده است، اما گروهی 
که به خوبی مهارت داشتند، در سده اول میلادی، ابزارهای مکانیکی را وارد آمفی تئاتر 
کولوسئوم رم کردند و از آن برای جابه جایی حیوانات وحشی از زیر زمین استفاده کردند. 
بعدها با گذشت زمان، از این ابزارها، برای جابه جایی دکور صحنه استفاده کردند. حتی بناهایی 
کنار ساختمان اصلی آمفی تئاتر ساختند که این ابزارها را در آن نگهداری می کردند. در 
سال های 40  تا 102 میلادی، صحنه هایی همچون صخره های غلتان، جنگل های جادویی 
متحرک وجود داشت. صحنه هایی که در آن زمین دهان باز می کند و از آن جنگل هایی 
با چشمه های آب در صحنه نمایش پدیدار می شود. در درون این جنگل ها نیز با حیوانات 
مختلف از سرزمین های مختلف پر می شد. از این صحنه ها، بیشتر برای درام ها یا پانتومیم 
استفاده می شد )همان: 161-162(. در این نمایش ها، »سه نوع صحنه وجود دارد. اول، صحنه 
تراژدیک؛ دوم، صحنه کمیک؛ سوم، صحنه اساطیری که ظاهراً دکور این صحنه ها با هم 

متفاوت بوده است« )همان: 160(.
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بازیگران
در رم باستان، بازیگران را با اصطلاح هیستریونیک می شناختند و واژه کانتور به معنای 
سخن بر و تحلیل کننده استفاده می کردند. در ابتدا، بین بازیگران تفاوت آشکاری وجود داشت، 
اما در اواخر سلطۀ رومیان واژه هیستوری به همه بازیگران داده شد. بیشتر بازیگران مرد 
بودند. بین مورخان اختلاف نظر زیادی در مورد پایگاه اجتماعی وجود دارد. به گفتۀ برخی 
از مورخین، همه بازیگران رومی، بردگان بودند. این امر در مواردی صادق است، ولی مطلق و 
همگانی نیست. از سوی دیگر، بازیگران میم جز طبقۀ فرودست بودند و احتمالاً برده نیز بودند. 
لازم به ذکر است که بیشتر بازیگران طبقات پایین بودند، اما جایگاه اجتماعی آن ها با یکدیگر 

متفاوت بوده است )همان: 163(.

صورتک و لباس
مطالب اخیر نشان می دهد که صورتک در روم باستان بوده است. استفاده از صورتک، 
امکان بازی در چند نقش را برای بازیگر فراهم می کردند. صورتک ها از پارچه کتان بود که با 
موهای مصنوعی، سر و صورت بازیگر را می پوشاند. صورتک هایی که برای بازیگران میم ساخته 
می شده اند، دهان بسته بود و اغراق کمتری داشت. لباس بازیگران نیز بسته به نوع بازی تغییر 
می کرد. از آن جا که بازی گلادیاتوری شباهت زیادی به بازی میم دارد، لباس ها نیز بر سنت 
تراژدی استوار بود و قراردادهای دوره هلنی یونان در این لباس ها به چشم می خورد. تراژدی 
در یونان و روم بسیار به هم شبیه بوده است. با ذکر این تفاوت که لباس ها در روم نقش و طرح 

اساسی داشته است )همان: 16۷-166(.

لفظ، معنا و ماهیت تعزیه
ارتباط تنگاتنگ بین لفظ و معنای »تعزیه« وجود دارد. تعزیه در لغت به معنای عزاداری، 
سوگواری و در غم نشستن از دست دادن عزیزی است، اما در اصطلاح، به معنای برگزاری آیین 
مذهبی می باشد )همایونی، 136۸: 4۷(. تعزیه در لغت، به معنای سوگواری و پا داشتن مراسم 
عزاداری به یادبودی گذشتگان است، ولی اصطلاحأ نوعی نمایش آیینی و مذهبی است که 
بر اساس واقعه کربلا، شهادت امامان، قصه های مذهبی و داستان تاریخی اساطیری و عامیانه 

اجرامی شود )شهیدی، 13۸0: 61(.
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در تعزیه، ارتباط عمیق بین شعر و موسیقی وجود دارد.»تعزیه با استفاده از شعر و نظم 
و پایه ای ادبی، در آغاز، در قالب مثنوی سروده می شد، ولی بعدها مسمط و ترجیع بند نیز 
در آن به کار گرفته شد« )آژند، 13۷3: ۹(. پیوند بین شعر و موسیقی در تعزیه، به میزانی بالا 
است که جزئی از ارکان اصلی تعزیه به حساب می آید. »اهمیت و ارزش تعزیه خوانی پیش از 
آن که در روش اجرا و نمایش باشد، در شیوۀ خواندن هنرمندانۀ اشعار و بیان درست واقعه ها 
است« )شهیدی، 13۸0: 31(. سه رکن در تعزیه اهمیت زیادی دارد. یک، کلام؛ دو، موسیقی؛ 
سه، حرکت. کاربرد زبان با شعر و موسیقی و حرکت های تعزیه  برجسته می شود. کلام در 
تعزیه دارای وزن موزون، ماهیت اندوهبار و تراژیک است که باعث شده رابطۀ کلام و موسیقی 
به صورت غمبار و اندوهگین باشد. در تعزیه هایی اصلی که موضوع آن، شرح زندگی قهرمانان 
کربلا و بیان واقعه شهادت  است، درون مایه تعزیه، مبارزه بین خیر و شر می باشد. تعزیه ها 
نیز این گونه هستند که از دو نیروی اولیا و اشقیا یا همان خیر و شر در جنگ ها بهره می برند. 
همیشه در پایان این جنگ و ستیزها، اشقیا پیروز میدان هستند، اما از لحاظ معنوی - فلسفی، 
برنده اصلی و واقعی، اولیا هستند که در تماشای این گونه نمایش ها، مخاطبان انعکاسی از 

معصومیت خود و مظلومیت اولیا در مقابل اشقیا یا شر را می بیند )همان: 3۹-3۸(.

نگاه تاریخ به تعزیه
اگر بخواهیم از نظر تبارشناسی بررسی کنیم، نمی توان جایگاه اصلی و دقیق تعزیه را یافت،  
اما نظریه هایی که صادر شده است، زمینۀ شکل گیری را به نمایش ها و شعائر ایرانیان قبل 
از اسلام نسبت می دهند؛ مانند سوگ سیاوش، کین ایرج و... . برخی از جشنواره های آیینی 
و اساطیری غرب ایران، مانند حماسه گیلگمش، تموز و مانند آن نیز در شکل گیری تعزیه 

بی تأثیر نبوده اند )همان: 60(.
دو ماجرای غمبار در ایران باستان وجود دارد که با تعزیه همخوانی دارد: اول، یادگار زریران 
که از سده های میانه روزگار ساسانیان به جا مانده است که شاید ریشه در دوره پارتیان دارد. 
دوم، سوگ سیاوش است. با این همه، نزدیک ترین تعزیه را می توان در تراژدی سوگ سیاوش 
دید )چلکووفسکی، 13۷6: 130(. تعزیه هایی که در ایران برگزار می شد، دوره بسیار ارزشمند 

در سیر تحولات شبیه گردانی در تاریخ نمایش دینی ایرانیان است )ذکاء، 130۷:  5۸(.
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ایران گردانی که در آن زمان  بازگویی وشناخت تکیه دولت در سفرنامه ها وخاطرات 
به ایران سفرکردند و آئین سوگواری را در تکیه دولت شاهد بودند، آمده است. حتی در 
نوشته های ایرانی نیز اشاره هایی به این مجالس شده است که گروهی به پیرایه ها، دکور صحنه 

و جلوه گرایی در فضای تکیه اهمیت می دانند )هدایت، 1346: 140(.
بنجامین اولین سفیر امریکا در ایران در سال های  1۸۸2-1۸۸5 میلادی، مأموریت خود 
را در راستای مشاهده چند مجلس تعزیه در تکیه دولت آن هم با توصیفی تیزبینانه و آگاهانه 
از هنروران و تعزیه خوانان ایرانی انجام داد )کردیچه، 1363: 2۷5-305(. کارلاسن بانوی 
جهان گرد و اهل ایتالیا که در سال12۹4قمری همزمان با دهه محرم به ایران آمد و از چند 
تعزیه ایرانی دیدن نمود، بعدها توصیفی دقیق و گسترده دربارۀ این مجلس در کتاب خود بیان 
کرد. پیدایش و تکامل تعزیه چنین است که در ابتدا، دسته ها به آهستگی از مقابل تماشاگران 
با سینه زدن، زنجیر زدن و کوبیدن سنج و نظایر آن می گذرند و در همین حین، نشانه ها و 
علم هایی که شباهت به ابزارهای جنگی دارند با همسرایی نوحه و هم آوازی، ماجرای کربلا را 
برای تماشاگران بازگو می کنند. بعد از این، مرحلۀ آواز خواندن کم می شود و نشانه ها بیشتر 
می شود. در این زمان، یکی دو نفر واقعه کربلا را به همراه سنج و طبل و نوحه نقل می کنند و 
بعد به جای نقال چند نفر از شهدا )شبیه( را برای مردم نشان می دهند و بعد از این، مرحله به 

مرحله گفتار و شنیدن تعزیه خوانان و پیدایش بازیگران است )بیضایی، 1344: 120(.

ساختارچهره آرایی در تعزیه
»شبیه امام باید خوش صورت بوده و ارزشی به قدر یک قبضه داشته، از حیث قامت 
متوسط، و حضرت عباس]نیز با ریش[ مورچه ای پی زده و بلند قامت و شانه پهن و سینه فراخ 
و میان باریک، و شبیه علی اکبر جوان هجده، نوزده سالۀ خوش قیافه و خوش قد و قامت، و 
شبیه قاسم از حیث صورت، مثل علی اکبر و از حیث سن، کمتر از اوباشد ... چون شبیه چهره 
آرایی نداشتند، ناگزیز بایستی شمایل آن ها با نقشی که بازی می کردند، مناسب باشد ... گاهی 
کسی که نقش حضرت عباس را بازی می کرد، می توانست نقش حر شده و قاسم هم در موقع 
لزوم یوسف می شد یا امام ممکن بود نقش پیغمبر را هم بازی کند. در مخالف خوان ها هم 
همان کس که شمر می شود، منقذ بن مره یا حارث هم می توانست بشود ... ولی ]گهگاهی[ 
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اتفاق می افتاد که وجود هر سه شبیه در یک تعزیه لازم بود. در این صورت، باید برای هر یک، 
یک نفرخاص را داشته باشند« )بیضایی، 1344: 153(.

لباس
درمورد تن پوش ها نیز باید گفت که »لباس سید الشهدا، قبای راستۀ سفید، شال و عمامه 
سبز، عبای ابریشمی شانه زری سبز یا سرخ بود. در موقع جنگ، چکمه و شمشیر هم داشت 
و در مواقع عادی، نعلین زرد به پا می کرد. شبیه پیغمبران و سایر امامان کم و بیش همین طور 
لباس می پوشیدند. شبیه زن ها، پیراهن سیاهی که تاپشت پا می رسید بر تن می کرد و پارچه 
سیاه دیگری برسر می افکند. فراخی این روسری بود که دست ها را تا سرانگشتان می پوشاند.

یک پارچه سیاه دیگری، صورت را تا زیر چشم مستور می داشت؛ به طوری که جز بینی، چشم 
و سرانگشتان، تمام بدن به وسیلۀ این سه پارچه پوشیده می شد. در بعضی نمایش ها، این لباس 
به همین کیفیت از پارچه سرخ بود. لباس دختربچه و پسربچه ها، پیراهن عربی بلند مشکی 
با سربند بود. امیرهای مخالفین را با جبه ترمه و عمامه شال رضائی یا شال کشمیری مجسم 
می کردند. جنگجویان طرفین اعم از مخالف و موافق همگی با زره وکلاه خود و ابلق بودند. 
منتهی موافقین قبای سفید و مخالفین قبای سرخ در زیر زره می پوشیدند. لباس ملائکه، جبه 
ترمه و تاج بود و برای این که روحانی و نامرئی بودن خود را ظاهرکنند، پارچه تور سفید یا 

گلبهی یا آبی به صورت می افکندند )بیضایی، 1344: 154-153(. 

موسیقی
موسیقی در تعزیه جایگاه مهمی دارد. قبلاً اشاره کردیم که »پیش خوانی« یک نوع 
همسرایی است. خود پیش خوانی با موسیقی همراه است که خود مقدمه برای شروع نمایش 
می باشد. نوحه خوانی نمونۀ یک آواز است. آن هم به صورت دسته جمعی که بعد ازشهادت 
توسط بازماندگان خوانده می شد )بیضایی، 1344: 155-156(. »دسته های نوازنده موسیقی 
در هیئت های معمول  شبیه گردان، از هفت یا هشت نفر متجاوز نبوده اند. سازها عبارت بود از: 
شیپور، نی، قره نی، طبل، دهل، کرنا و سنج. آن چه این ها می نواختند آهنگ معین در قالب 

یکی از دستگاه های موسیقی ایرانی بود« )بیضایی، 1344: 15۷(.
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تحلیل و بررسی: سنت گلادیاتوری
شواهد به جاماندۀ بسیار زیادی از گلادیاتور های مرد وجود دارد که حدوداً هزاران سال در 
سرتاسر امپراتوری روم که در اوج خود از آسیای غرب تا جزایر بریتانیا امتداد داشت، جنگیده 
بودند. در خودِ روم، مسابقات گلادیاتور ها، به عنوان بخشی از مراسم مجلل تشییع در قرن های 
نخست قبل از میلاد آغاز شدند؛ به ویژه میان اشرافیانی که به لحاظ سیاسی جاه طلب بودند.

ژولیوس سزار در سال 65 قبل از میلاد از 320 جفت گلادیاتور استفاده کرد تا به ظاهر ادای 
احترامی کرده باشد به پدری که مدت ها از مرگش گذشته بود. اگرچه مسابقات خونینی 
بود، اما گلادیاتور ها نماد قدرت و شجاعت تلقی می شدند، کسانی که الهام بخشِ وفاداری 
بیشتر جمعیت به روم بودند. بسیاری از گلادیاتور ها بردگان یا زندانیان جنگی بودند، اما 
آزادمردان جوان هم می توانستند برای به خطر انداختن زندگی شان در طلب شهرت و ثروت 
داوطلب شوند. گلادیاتور های معروف به عنوان مظهر جاذبۀ جنسی مورد احترام بودند. مدارس 
آموزشی فزونی یافت و برپاکنندگان رویداد ها، متقاضی اجاره کردن کلِ گروه گلادیاتور ها 
بودند. جنگجویان معمولاً پاداش ها را بین هم تقسیم می کردند. بردگان امید داشتند پس از 
چند نبرد موفقیت آمیز، بتوانند آزادی شان را بخرند. گلادیاتور ها برخلاف تصویری که هالیوود 
از آن ها نشان می دهد، به ندرت تا سرحد مرگ می جنگیدند. یک گلادیاتور مغلوب یک 
انگشت خود را بالا می برد و سرنوشتش را به دست برگزارکننده یا حامی مالی می سپرد که او 
نیز نظر نهایی خود را معمولاً براساس نظر جمعیت اعلام می کرد. اما آن طور که پاتر می گوید 
کشته شدن گلادیاتور مستلزم پرداخت هزینۀ گزافی از جانب حامی مالی به مدیر گروه 
گلادیاتور ها می شد؛ چیزی معادل 10 برابر هزینۀ اجارۀ گلادیاتورها. پاتر احتمال کشته شدن 
یک گلادیاتور در هر مسابقه را حدوداً 1 در 20 تخمین می زند، اما دربارۀ خاستگاه جغرافیایی 
سنت تعزیه، در میان محققان بر سر چگونگی پیدایش تعزیه اختلاف نظر وجود دارد. این 

اختلافات را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد:
1. عده ای ریشۀ پیدایش سنت تعزیه را به ایران باستان نسبت می دهند و نمایش هایی 
چون مصائب میترا و سوگ سیاوش را هسته اصلی پیدایش این سنت می دانند. غالب محققان 
بر این نظریه پافشاری می کنند. احسان یارشاطر )چلکووسکی، 136۷: 12۷( علی  بلوک باشی 

)بلوک باشی، 1363: 42( و ابوالنقه نویسنده مصری )ابوالنقه،  136۷: 6۹( از این دسته اند.
2. عده ای تأثیر تئاتر اروپایی و نفوذ روش های نمایشی آن را در آئین تعزیه خوانی مؤثر 
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می شمارند. محمد جعفر محجوب )چلکووسکی، 136۷: 1۸5( و علی  شریعتی )شریعتی،  
13۸2: 16۹-1۷0( بر این عقیده پافشاری کرده اند.

نحوه استدلال دوگانه محققان سنت تعزیه
صادق همایونی که از موافقان دیدگاه نخستین است، در تأیید این دیدگاه می نویسد: 
»بنا به روایت تاریخ بخارا، سیاوش، فرزند کیکاووس پادشاه کیانی، از نزد پدرش فرار کرد و 
از رودخانه جیحون گذشت و خود را به دشمن پدرش افراسیاب رساند. افراسیاب او را گرامی 
داشت و اکرام فراوان کرد و دختر خود را نیز به همسری او درآورد. سیاوش حصاری برای خود 
بنا نهاد و زندگی آرام و پرشکوهی را آغاز کرد، ولی سخن چینان، بدگویان و حسودان کار خود 
را کردند و کار را بدان جا رساندند که افراسیاب داماد ایرانی خود را کشت و آتش خصومت 
دیرینه ایرانیان و تورانیان را بیش از پیش مشتعل کرد. مغان چون از واقعه غم انگیز قتل 
سیاوش آگاهی یافتند یاد او را گرامی شمردند و مردم بخارا نیز غمگین شدند، سوگواری کردند 
و شعر ساختند و خواندند. کار به جایی رسید که شعرها را در همه کوی ها و برزن ها می خواندند 
که در حقیقت، تجلیلی بود از خوبی  و پاکی قتل بردیای دروغین )گئوماتای مغ( که به دست 
داریوش اول و با حمایت هفت خانواده پارسی انجام شد. این یکی  دیگر از مظلوم کشی های 
جامعه ایرانی است که هرودت مورخ یونان باستان از آن به عنوان ماگافونی )مغ کشی( یاد 
می کند. بنا به نظر وی، ایرانیان هر سال در همان روز مراسم سوگواری برپا می کردند و یاد و 

خاطره بردیای دروغین )گئوماتای غاصب( را گرامی می داشتند.
سومین واقعه نمایشی که انگیزه تجلیل و گرامی داشت را به دنبال داشت و در آن سوگواری 
صورت نمی گرفت به دورۀ سلطنت خاندان اشکانی برمی گردد. در دوره اشکانیان، سورنا 
سپهسالار ایرانی که در بارگاه ارُُد )اشک  سیزدهم( می زیست به جنگ کراسوس رفت و 
کراسوس را کشت و سر او را به ارمغان به بارگاه اشک سیزدهم فرستاد. وی برای این که مژده 
پیروزی خود را به گوش همگان برساند و آشکار سازد و از سوی دیگر کراسوس را تحقیر کند. 
شخصی را با لباس و آرایش جنگی او آراسته کرد و بر اسب نشاند و سپاهی به تمسخر برایش 

مهیا ساخت )همایونی، بی تا: 12-11(.
احسان یارشاطر که او را می توان نخستین ارائه دهندۀ این دیدگاه نامید. بین تراژدی 
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ماجرای غم انگیز و شبیه خوانی )تعزیه( ارتباط نزدیکی می بیند و به همین دلیل، سنت 
تعزیه خوانی را آیین بومی جامعه ایرانی می داند. وی در تأیید دیدگاهش می نویسد که یادگار 
زریران اثری متعلق به ایران در سده های میانه است که از روزگار ساسانیان باقی مانده و احتمالاً 
برپایۀ اثری اصیل از عهد پارتیان است. این اثر حماسی هم چون مصیبت امام حسین{ بر 
شخصیت زریر، مدافع از جان گذشته و دلبر راه دین، متمرکز است و یشتاسپ شاه پاک نهاد 
زردشتیان از جانب ارجاسب شاه تورانیان که با گرویدن ویشتاسپ به آئین زردشت مخالف بود، 
با سپاهی گران بر او می تازد. رزمندگان داوطلب زریر، در برابر دژخیمان به جنگ درمی آیند، 

اما در پایان زریر به دست بی درفش، برادر بد نهاد ارجاسب، به قتل می رسد.
این تراژدی از دو جنبه درخور تأمل است:

1. نتیجه قطعی حادثه بر زریر و نزدیکانش معلوم است: پیش از آن که جنگ آغاز گردد 
شاه و یشتاسپ در یک پیش گویی اسف  انگیز، مصائبی را که رخ خواهد داد، پیش گویی می کند 
و به طرزی خاص می گوید که چطور زریر دلاور، خائنانه به دست بی درفش، کشته می شود و 

پیش گویی می کند که بیست و سه  تن از برادران و پسران شاه به قتل خواهند رسید.
2. مرگ زریر با عزیمت اندوه بار پسر جوانش )بستور( همراه می شود که بستور به رغم 
صغرسن به جنگ با بی درفش شقی، می شتابد و انتقام پدرش را می گیرد. او در کنار پیکر 
بی جان و به خون تپیده پدر می ایستد و به روش خاص تعزیه خوان ها با کلمات حزن انگیز به 

حال پدر نوحه می سراید )همان: 12۹-12۸(.

نتیجه
اگر بخواهیم دو نمایش را از نظر ساختاری با هم مقایسه کنیم، بنابه مطلب گرد آوری شده، 
می توان چنین نتیجه گرفت که در نمایش گلادیاتوری آمفی تئاتر کلوسئوم، بیشتر جنبهۀ 
سرگرمی داشته و از لحاظ ساختاری نیز چندان به صحنه،گریم توجه نمی شده است، ولی 
از لحاظ البسه و ابزار توجه داشتند؛ همان طور که درتعزیه تکیه دولت به ادوات و لباس های 

جنگی توجه می شود.
تفاوت این نمایش با نمایش گلادیاتوری، آن است که در این نمایش، واقعه را در وجه 

بسیار کوچک به نمایش می گذارد.

بررسی و ساختار نمایش گلادیاتور در آمفی تئاتر کلوسئوم روم و نمایش تعزیه در تکیه دولت ایران بر اساس نظریه ارسطو
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